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داوود پورمظفری* |  در كارنامه علمىِ مرحوم دكتر يوسفى، 

8 اثر به عنوان آثار تصحيح شــده قابل احصاست. از ميان 
اين 8 مورد، 7 مورد كامــلا به نظارت و به قلم ايشــان از 
ابتدا تا انتها به انجام رســيده اســت. آن اثر ديگر كه من 
چندان به آن نخواهم پرداخت مجموعه غزليات ســعدى 
است. چنان كه مى دانيم، دكتر يوسفى قصد داشت كليات 
ســعدى را چاپ انتقادى كند و اين كار را تا حد زيادى با 
بوســتان و گلســتان انجام داده بود، اما كار روى غزليات 
سعدى مصادف شــد با دوران بيمارى ايشــان و متأسفانه 
ايشان زمانى كه درگذشت اين مورد به پايان نرسيده بود. 
به همين دليل كار ناتمام ايشان را 2 تن ديگر ادامه دادند 
و فكر مى كنم هنگامى كــه مى خواهيم درباره تصحيحات 
دكتر يوســفى قضاوت كنيم، مى توانيم مــورد غزل هاى 
ســعدى را كه كارى ناتمام بوده و ديگــران آن را به پايان 
رسانده اند و حداقل ســليقه ها و توانايى علمى 3 نفر در آن 
لحاظ شده اســت كنار بگذاريم و درباره آثار ديگر ايشان 

صحبت كنيم.
از ميان 7 اثرى كه درباره شــان صحبــت خواهم كرد، 2 
شيوه براى تصحيح انتقادى اتخاذ شده است. يكى تصحيح 
قياسى يا تصحيحى است كه بر اساس نسخه منحصربه فرد 
صورت مى گيرد. مرحوم دكتر يوســفى براى نخستين بار 
كتاب «التصفيه فى احــوال المتصوفه» را كــه در زمينه 
ميراث تصوف اســت، بــا تكيه بر يك نســخه خطى كه از 
اين كتاب وجود داشــته تصحيح كرده اســت. در تصحيح 
قياســى، مصحح راهى جز اتكا به نســخه اى كه در اختيار 
دارد و اجتهاد خودش ندارد. نسخه هاى ديگر در دسترسش 
نيســت. از اين جهت، چنين تصحيح هايى دشوار هستند. 
كارى كه دكتر يوسفى با چنين تصحيح هايى انجام مى دهد 
اين است كه هنگام برخورد با ابهام، اشكال يا موضوعى كه 
براى او در متن جاى تأمل دارد، ســعى مى كند آن ابهام يا 
اشــكال را به كمك بخش هاى ديگر همان متن بشناســد 
و برطرف كند و گاه بــه مجموعه ديگر آثار آن نويســنده 
متوسل مى شود و به آن ها مراجعه مى كند. كار ديگرى كه 
صُ الغات» است  با شيوه قياسى انجام شــده تصحيح «مُلخََّ
كه با همــكارى مرحوم دكتر محمد دبيرســياقى به انجام 
رســيده اســت. در اين اثر كه نوعا واژه نامه است، كوشش 
كرده اند براى برطرف كردن اشكالاتى كه در نسخه خطى 
با آن روبه رو مى شدند به فرهنگ هاى مختلف مراجعه كنند 
و در جايى كه واژگان آن متن از ســبك يا ژانر يا گفتمان 
خاصى بوده است، به امهات متون آن سبك يا ژانر مراجعه 
كنند. مثلا براى دريافت صورت يــا ضبط صحيح برخى از 
لغات، به تفاسير قرآن، برخى از متون علمى و فرهنگ هاى 
فارســى و عربى مراجعه كرده اند. در واقع مى خواهم اين 
تعبير را بــه كار ببرم كه دكتــر يوســفى هنگامى كه به 
تصحيح قياسى دســت مى زده، از آنجا كه فقط يك نسخه 
در اختيار داشته، ابتدا ســعى مى كرده است به بخش هاى 
مختلف همان متن و بعد به مجموعه آثار همان نويســنده 
مراجعه كند تا ضبط صحيح و اطمينان بخشــى را به دست 
بياورد. او تا جايــى كه متون هم تــراز وجود 
داشــته و مى توانســته از آن ها استفاده 

كند، به آن ها مراجعه مى كرده است.
اما دومين روشــى كه دكتر يوســفى 
در تصحيح آثار به كار مى برده اســت 
شيوه اى از تصحيح اســت كه گاه آن 

را شيوه بينابين خوانده اند. شــيوه بينابين آميخته اى از 2 
روش تصحيح بر پايه نسخه اساس و تصحيح التقاطى است 
و دكتر يوســفى از آن در تصحيح «قابوس نامه»، «ترجمه 
تقويم الصحه»، «لطائف الحكمه» و همچنين «بوســتان» 
و «گلستان» ســعدى استفاده كرده اســت. در اين شيوه 
معمولا نســخه هايى وجود دارند كه قابل اعتماد هســتند 
و يكى بر ديگرى برتــرى صددرصدى نــدارد. بنابراين از 
نسخه هاى مختلف استفاده مى شود. اجتهاد و دقت علمى 
او در اينجا بســيار اهميت پيدا مى كند. درباره اهميت اين 
روش بايد نكته اى را بيان كنم و تفاوت روش مرحوم علامه 
قزوينى و دكتر يوســفى را گوشــزد كنم. دكتر زرين كوب 
مى  گويد كه علامه قزوينى آن قدر در تصحيح و مقابله متون 
وسواس عجيبى داشت كه حتى براى كوچك ترين چيزى 
كه مى خواست در حاشــيه ها يا متن بنويسد به حافظه اش 
اعتماد نمى كرد و دنبال قديمى ترين يا معتبرترين ســند 
مكتوب مى گشــت تا از روى آن بنويســد. اين را در نظر 
بگيريد در مقابل روشى از تصحيح كه مصحح ديد انتقادى 
و اجتهاد خودش را مى خواهــد در كار دخيل كند؛ يعنى 
لزوما براى او قديمى ترين نســخه ملاك اصلى تحقيق قرار 
نمى گيرد و پژوهش در كنار نســخه اهميت بسيار زيادى 
پيدا مى كند. در تصحيح بينابين خطر بســيار وجود دارد. 
اگر مصحح به اندازه كافى آهسته كار و دقيق نباشد و دست 
به پژوهش هاى دقيق نزند، ممكن است كار او در نظر اهل 
فن هيچ اعتبار و ارزشــى پيدا نكند. اما به شــرط دخالت 
دادن اجتهاد علمى و دقت بســيار و بريدن از اتكاى بى حد 
و حصر به قديمى ترين نســخه، مى توان پژوهش بســيار 
ارزشــمندى انجام داد و موفقيت دكتر يوسفى در تصحيح 
«قابوس نامه»، «بوستان» و «گلســتان» نشان مى دهد او 
در اين شيوه بسيار دشــوار توفيق بسيارى به دست آورده 
است، به طورى كه اين چاپ ها هنوز هم بهترين چاپ هاى 
كتاب هاى مدنظر هســتند. البته ممكن است ايرادهايى به 
آن ها وارد باشد، اما كســى تا كنون درباره اينكه واقعا نياز 
باشــد تصحيح جديدى از اين آثار صــورت بگيرد چيزى 

نگفته و تلاشى نكرده است.
دكتر يوسفى علاوه بر نســخه هاى فارسى موجود از متنى 
كه مى خواسته است تصحيح كند، از تمام ترجمه هايى كه 
براى او قابل اســتفاده بوده در زبان هاى عربى، انگليســى، 
فرانســوى و حتى آلمانى استفاده كرده است. در واقع او از 
مجموعه آنچه سعدى پژوهان درباره بوســتان يا گلستان 
گفته اند استفاده كرده و تصحيح درخشان خودش را از اين 

2 كتاب به دست داده است.
او 2 دســته متن را تصحيح كــرده اســت: متن هايى كه 
براى نخســتين بار تصحيح كرده مانند «لطائف الحكمه»، 
«صوفى نامه»، «ملخص الغات» و «ترجمه تقويم الصحه»، 
و متونى كــه پيش تر چاپ هايى از آن موجود بوده اســت، 
مثل «قابوس نامه»، «بوستان» و «گلستان». روش علمى و 
دقت دكتر يوسفى و رعايت موازين تصحيح انتقادى موجب 
شده است محققان بعدى ديگر نيازى به تصحيح دوباره اين 
متون احساس نكنند، گرچه اشــكال هايى در اين چاپ ها 
وجود داشــته اســت و محققان ارجمند با نوشتن مقالات 

علمى آن ها را نشان داده اند.

*عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز

صاحبِ تصحیحاتِ تمام عیار
چه زیبا درس می داد

محمد جاوید صباغیان*  |  دكتر يوسفى به معنى متعارفش، شاعر 

نبود، يعنى شــاعرى كه فقط شــاعرى كند و ديوان يا ديوان هاى 
شعر داشته باشــد و اين آثار چاپ شده باشــد، اما به معنى ديگر، 
دكتر يوسفى شاعر بود و خيلى خوب شعر مى گفت و شعر ايشان از 
نمونه هاى بارز شعر سهل و ممتنع روزگار ماست. چيزى كه سعدى 
را از ديگر شــاعران بزرگ متمايز مى كند نيز همين نكته است كه 
شعرهايش ســهل و ممتنع بود. خيلى از هنرهاى شاعرانه در شعر 
مولانا يا حافظ يا عطار نيشابورى و ديگر شاعران بزرگ موج مى زند، 
اما ســعدى ويژگى اى دارد كه اين ها ندارند؛ يعنى شعرش به ظاهر 
آسان مى نمايد اما وقتى شاعر مى خواهد مانند آن را بگويد، مى بيند 
به آسانى نمى تواند اين كار را بكند. شيوه شــاعرى استاد يوسفى 
اين گونه بود. اگر شعرهايش را تجميع و چاپ مى كرد يكى از بهترين 

ديوان ها مى شد.
مقالات مرحوم دكتر يوســفى   غالبا ادبى و كمتر اجتماعى اســت 
و سياسى هم نيســت. هر كدام از اين مقالات به سهم خود گوشه 
يا گوشه هايى از مســائل ادبى روزگار خود ايشان را كه در آن دوره 
مطرح بوده، نكته سنجى و مشكل گشايى كرده است و همين الان 
هم اگر مقالات ايشان چاپ شود و در اختيار اهل ادب و دانشجويان 
ادبيات فارسى و علاقه مندان زبان فارســى باشد، تازگى و طراوت 
خودش را بعد از گذشــت چند دهه دارد. همــان زيبايى، طراوت، 
سادگى و در عين حال تصاوير خيال و هنر زبان كه در صورت هاى 
خلاقانه آثار نويســنده يا شاعر هســت، در مقالات دكتر يوسفى 
نيز ديده مى شــود. در عين حال كه نثــرش در مقالات علمى، نثر 
دانشگاهى و علمى است، خصيصه هاى زيباى زبان هنر را به اندازه اى 
كه افراط و تفريط نباشد، داراست. آنجايى كه لازم است براى استناد 
كلام خودش بيتى از شاعرى بياورد، بر زيبايى نثرش مى افزايد. از 
دهه 40 تا 60 مقالات دكتر يوسفى در تمام مجلات ادبى تراز اول 
كشــور مى آمد و مثل كاغذ زر، تمام مديران مسئول و سردبيران 
مجلات، مقالاتش را مى بردند و چشم مى كشيدند براى مقاله هاى 

ايشان، و افتخارى بود برايشان چاپ اين مقالات. مجموعه هايى از 
آن ها هم چاپ شده است. يكى «نامه اهل خراسان» است و ديگرى 

«چشمه روشن».
دكتر يوسفى ترجمه هايى هم داشته كه در مجلات مختلف چاپ 
شده است. كســى كه مى خواهد متنى را ترجمه كند، بايد هم به 
زبان مبدأ و هم به زبان مقصد تسلط داشته باشد. داشتن ذوق ادبى 
هم خيلى مهم اســت كه طورى متن را برگرداند كه هم از مسائل 
گفته شده در مقاله زبان اصلى چيزى فدا نشود و هم بوى ترجمه به 
مشام خواننده نرســد؛ يعنى بتواند براى مخاطب ايرانى، روح زبان 
فارسى را حفظ كند. اين موارد در آثار ترجمه دكتر يوسفى به خوبى 

ديده مى شود.
مورد ديگرى كه مايلم به آن اشاره كنم، شيوه تدريس دكتر يوسفى 
است كه پس از گذشــت حدود نيم قرن كه از دوران شاگردى من 
در محضر ايشان گذشته است، هنوز به نيكى از آن ياد مى كنم. هنوز 
كه هنوز است، طعم شــيرين تدريس دكتر يوسفى در ذائقه ادبى 
من باقى مانده است. چه زيبا درس مى داد. چه حساب شده درس 
مى داد. بخشى از اين شيوه قابل به دست آوردن است و بخشى ديگر 
قابل تقليد نيست. تن صداى ايشان بسيار خوب و دلپذير بود و اين 
قابل تقليد نيست. كسانى كه شاگرد دكتر يوسفى بودند نيز خوب 

خواندن را از ايشان ياد گرفته بودند.
ديگر ويژگى دكتر يوسفى در كسوت استادى، نظم بسيار زيادشان 
بود و من به نظم ايشــان غبطه مى خورم. نشد در چند سالى كه در 
خدمتشــان بوديم، اگر ساعت 8 با ايشــان كلاس داشتيم، ساعت 
8:1 يا 7:55 سر كلاس بيايند. سر ســاعت 8 سر كلاس بودند. در 
پاسخ دادن به سؤالات دانشجويان هم همين طور منظم بودند. نه 

زياده گويى داشتند نه كم گويى.

*استاد بازنشسته دانشگاه فردوسى مشهد و از شاگردان 
دكتر غلامحسين يوسفى

 اواخر شهريورماه 1387، وقتى كه من اولين بار در 

ن
یا

قر
 با

ی
مقام دانشجوى زبان و ادبيات فارسى به دانشكده عل

ادبيات و علوم انسانى دانشــگاه «فردوسى» قدم 
گذاشتم، نخستين چيزى كه توجهم را به خودش 
جلب كــرد «كتابخانه اهدايى خانواده شــادروان 
دكتر غلامحسين يوســفى» بود كه در طبقه دوم 
دانشــكده، نزديك گروه زبان و ادبيات فارسى و 
كلاس هاى ويژه دانشجويان آن، قرار داشت. دكتر يوسفى 
را خوب مى شــناختم، خاصه بدين دليل كه خانه پدرى ام 
هشت سالى در يكى از خيابان هاى «قاسم آباد» بود كه به 
نام اين اســتاد ادبيات اســت. تالار بزرگ آن كتابخانه كه 
اتاقكى كوچك براى اســتقرار كتابدار و تجهيزات لازم هم 
داشت مشــتمل بود بر چندهزار جلد كتاب و ميزى بزرگ 
كه 20-30 صندلى  بر گرد آن قرار داشتند. اما آنچه نظر مرا 
به آن مكان جلب كرد نشســت هايى بود كه در آن برگزار 
مى شــد و بيشــتر به متن خوانى اختصاص داشت. در آن 

نشســت ها، هر روز هفته يكى دو تن از استادان ادبيات به 
خواندن متونــى نظير «شــاهنامه» و «تاريــخ بيهقى» 
مى پرداختند و هر كســى هم مى توانست حضور يابد. من 
هم، بلافاصله پس از حضورم در دانشــگاه، با شوق و ذوق 
بســيار در آن نشست ها شــركت كردم و به تدريج يكى از 
حضار ثابت در آن ها شــدم. مدتى كه گذشت، كتاب ها و 
مجلات نفيــس كتابخانه كه برخى شــان را جــز در آنجا 
به سختى مى شد يافت نيز مشغولم داشتند. اصل و اساس 
كتابخانه از كتاب هاى دكتر يوســفى فراهم آمده بود كه 
همسر او پس از درگذشت شــوهرش آن ها را به دانشكده 
ادبيات اهدا كرده بود. شــرح ماجــرا را دكتر محمدجعفر 
ياحقى در «ارج نامه غلامحســين يوســفى» آورده است: 
«يوسفى مردانه همه داروندارش را در زندگى به همسر و 
فرزندش بخشــيده و به او اختيار تــام داده بود تا هرجور 
مصلحت مى داند درباره آن اقدام كند. مهم ترين دارايى اش 
كتابخانه اى بى بها بود كه به يك عمر فراهم آمده بود و همه 

مى دانســتند كه تا كجــا به آن دل بســته بود. همســر 
نيكونهادش مى دانست كه با اين كتابخانه چه كند تا روح 
شوهر پاك نهادش به آرامشــى ابدى برسد؛ اين بود كه بى 
هيچ ترديدى همان كارى را كرد كه اگر خود او بود مى كرد: 
اهداى همه كتاب هاى دكتر يوسفى به دانشكده ادبيات و 
علوم انسانى دانشگاه فردوســى و به طور اختصاصى گروه 
زبان و ادبيات فارسى؛ اين همان كارى بود كه بايد مى شد. 
همسر يوســفى كتابخانه وى را با همه امكانات و وسايل، 
يعنى قفســه هاى مرغوبى كه بوى همسر مى داد و حامل 
حرمتى بود كه يوســفى براى دانش و بينش قائل بود، به 
گروه زبان و ادبيات فارسى اهدا كرد تا نام بلند همسرش، 
چنان كه خود او مى خواســت، ســببى باشــد براى ادامه 
راهش.» پس از افتتاح كتابخانه در سال 1381، مسئولان 
امر و در رأس ايشان خود دكتر ياحقى برخى از كتاب هاى 
كتابخانه احمد گلچين معانى، پژوهشــگر برجسته تاريخ 
ادبيات و به قول دكتر يوسفى «سخن آفرينى معانى تراش»، 

را كه به تازگى درگذشــته بود نيز به آن افــزوده بودند و 
بدين ترتيب مجموعه اى كم نظير از كتاب ها و مجلات فراهم 
آمده بود كه محل مراجعه استادان و دانشجويان ادبيات و 
نيز ديگررشــته ها بود. البته كتاب هاى دكتر يوسفى را با 
برچسبى سبز و كتاب هاى گلچين معانى را با برچسبى زرد 
كه بر عطفشــان چســبانده بودند از يكديگر متمايز كرده 
بودند. خلاصه، آن كتابخانه فضــاى دنج دلپذيرى بود كه 
هيچ دلت نمى آمد از آن بيرون بروى. من هم اوقات بسيارى 
را در آنجا مى گذراندم، تا اينكه از پيشــامد روزگار، تقريبا 
چهار ســال بعد كه من تازه در مقطع كارشناسى ارشــد 
پذيرفته شده بودم، يك سال پس از آنكه ازدواج كرده بودم 
و ســخت دنبــال كار مى گشــتم، درســت در روز تولد 
22ســالگى ام، دكتر ياحقى كــه مســئوليت كتابخانه را 
برعهده داشــت، پس از وساطت برخى دوســتان، مرا به 
كتابدارى آنجــا برگزيد و من طفيلى خــوان نعمت دكتر 

يوسفى شدم.

از راست : احمد علی رجایی بخارایی، 
ابراهیم صهبا، غلامحسین یوسفی

در کنار علی باقرزاده

دکتر یوسفی در جمع همکاران 
و دانشجویان

در  کنار مجتبی مینوی

با علی دهباشی

در کنار علی باقرزاده

با علی دهباشیبا علی دهباشی

در  کنار مجتبی مینویدر  کنار مجتبی مینوی

باقریان| من، از سال ۹۱ تا سال ۹۳، تقریبا دو سالی کتابدار کتابخانه دکتر یوسفی و مشغول 

رتق وفتق امور مربوط به آن بودم. یکی از اموری که دکتر یاحقی به من سپرده بود اسکن 

ینِ آن  برخی مدارک و اسناد موجود در کتابخانه بود که اهمیتی بسزا داشتند. اما مهم تر

اسناد تقدیم نامه هایی مندرج در آغاز تعدادی از کتاب های دکتر یوسفی بود. آن تقدیم نامه ها 

غالبا به خط مؤلفان یا مصححان یا مترجمان آن کتاب ها بود که اثر خویش را به محضر 

دکتر پیشکش کرده بودند. درآن بین، دست خط افراد سرشناس بسیاری را می شد دید که 

از آن جمله اند سیدجلال الدین آشتیانی، داریوش آشوری، شمس آل احمد، پرویز اتابکی، 

ج افــــشار، احمــــد  مهدی اخــوان ثالث، محمــدعلی اســلامی ندوشن، ایــر

یدون توللی،  ین بیانی، تقی بینش، فر یم امیری فیروزکوهی، شــیر اقتداری، سیــدکر

یدا... جــــلالی پنــدری، محــمدرضا جلــالی نائینی،  عزیزا... جــــوینی، اســــماعیل 

حــاکمی والا، محمد حبیب اللهی، محمدرضا حکیمی، سیدحسین خدیوجم، خلیل 

خطیب رهبر، رضا دانشور، محمد دبیرسیاقی،  علی دهباشی، احمدعلی رجایی بخارایی، 

غلامعلی رعدی آذرخشی، محمدمهدی رکنی یزدی، حمید زرین کوب، عبدالحسین زرین کوب،  

محمدرضا شفیعی کدکنی، علی اکبر شهابی، جواد شیخ الاسلامی، رامپور صدر نبوی، 

ذبیح ا... صفا، سیدمحمد طاهری شهاب، علی فاضل سلیمانی، محمد قهرمان، جعفر مؤید 

شیرازی، جلال متینی، سیدعلیرضا مجتهدزاده، میرهاشم محدث، سیدمحمدتقی مدرس 

رضوی، عبدالحسین مشکوه الدینی، مصطفی مقربی، مجتبی مینوی، عبدا... نورانی، محمد 

واعظ زاده خراسانی، رکن الدین همایون فرخ، محمدجعفر یاحقی، امیرحسن یزدگردی، اقبال 

یغمایی.

باری، من در مدت حضورم در کتابخانه دکتر یوسفی بخشی از آن تقدیم نامه ها را اسکن کردم؛ 

پس از من هم دوستان دیگری این کار را ادامه دادند تا اینکه به سرانجام رسید. حال، محض 

نمونه، متن چندتایی از آن تقدیم نامه ها را اینجا می آورم. از صفاتی که نویسندگان آن ها 

درباب دکتر یوسفی به کار بسته اند به خوبی می توان به جایگاه رفیع او پی برد:

۱- «نفثه المصدور»: به محضر دوست دانشمند مفضال، استاد دکتر غلامحسین یوسفی، 

پیشکش شد، بدین امید که به لطف قبول پذیرفته آید. ارادتمند صمیم، ا. ح. یزدگردی. ۱۶ 

شهریورماه ۱۳۴۵.

۲- «از این اوستا»: به من بوَز که من ای باد طوس یعقوبم/ اشم رائحه یوسفی و کیف شمیم ... 

. سایه دستی به یادگار ازبرای دوست فاضل ارجمند، جناب دکتر غلامحسین یوسفی طوسی. 

مهدی اخوان ثالث (م. امید). ۴۷/۴/۱۸.

۳- «احیاء علوم الدین»: تقدیم به استاد دانا و دردآشنا، دکتر غلامحسین یوسفی، که گفتار و 

کردارش پیوسته برایم سرمشق بوده. جم. تهران. ۱۳۵۳/۵/۱۴.

۴- «شگرف»: به گرانمایه دوست سخنور و سخن سنج و برادر دانشمند و هنرمندم، دکتر 

غلامحسین یوسفی، به رسم یادگار تقدیم گردید. فریدون توللی. شیراز. ۱۳ آبان ۱۳۵۴.

۵- «شناختی تازه از سعدی»: حضرت استاد غلامحسین یوسفی به کرامت خویش و عزت 

هنر سعدی قبول فرمایند. با سپاس از عنایت ارجمند آن استاد محترم در تصحیح کلیات 

سخن آفرین شیرازی. فروردین ۶۳. مؤید شیرازی.

۶- «اسرارالتوحید»: به محضر مبارک استاد بزرگوارم، جناب آقای دکتر غلامحسین یوسفی، 

تقدیم شد. «اهدی لمجلسک الرفیع و انما/ اهدی له ما نلت من نعمائه// کالبحر یمطره 

السحاب و ما له/ من علیه لانه من مائه». محمدرضا شفیعی کدکنی. ۶۶/۷/۳۰.

۷- «بشنو از نی»: تقدیم به استاد ارجمند و بزرگوار، حضرت دکتر یوسفی، با امید به سلامت 

و صحت وجود نازک و گرامی آن حضرت که آرزو دارم «آزرده گزند» نباشند. تهران. با احترام. 

احمد اقتداری. تهران. ۱۳۶۹/۵/۲۱.

۸- «انس التائبین»: با اخلاص فراوان و درود و سپاس بی پایان تقدیم می شود به بانو دکتر 

یوسفی، سرکار علیه نیکو خانم وفادار و مهربان، و برادر برابر با جان، یار شفیق درست پیمان، 

استاد دکتر غلامحسین جان، عالم پرهیزگار، دانشور نامدار و محقق عالی مقدار، و عزیزان 

روشنی بخش دل و جان و سروش رحمت یزدان، روشنک جان و سروش جان -ادام ا... عزهم 

و صحتهم التامه. ارادتمندان، سوری و علی فاضل. به تاریخ شنبه، بیست وششم آبان ماه 

یک هزاروسیصدوشصت ونه خورشیدی مطابق با هفدهم نوامبر ۱۹۹۰ میلادی. تهران.

* مصراعى ا ست از شهريار بدين  معنا كه «بوى يوسفم را مى شنوم، و چه بوى خوشى!»

دکتر غلامحسین یوسفی 

در حدیث دیگران

أشمُّ رائحةَ یوسُفی 

و کَیفَ شَمیم*

عبدالحسین زرین کوبدست خط محمد رضا شفیعی کدکنی ذبیح ا... صفامجتبی مینوی مهدی اخوان ثالثمحمد جعفر یاحقی سید جلال الدین آشتیانی

مهدخت پورخالقــی|...و محصول 

هنرى محســوب شــود، از هر كس و هر ســبك كه باشد، 
برگزيند و منصفانه با نوعى ارزيابى و نقد عملى همراه كند. 
استاد يكســونگرى هاى برخى منتقدان ادبى را در برخورد 
با آثار قديم و جديد نمى پســندد. استاد يوسفى در زندگى 
كوتاه و پربار خود مقالات و كتاب هاى زيادى نوشت. برخى 
از آن ها عبارت اند از: فرّخى سيستانى؛ بحثى در شرح احوال 
و روزگار و شعر او(1341)، كاغذ زر؛ يادداشت هايى در ادب 
و تاريخ(1363)؛ ابومسلم سردار خراسان(1345)؛ نامه اهل 
خراسان(1346)؛ روان هاى روشن(1386)؛ برگ هايى در آغوش 
باد؛ مجموعه اى از مقاله ها، پژوهش ها، نقدها و يادداشت ها(1356)، 

چشمه روشن؛ ديدارى با شاعران (1369) و ديدارى با اهل قلم.
استاد يوسفى در 2 اثر ارزنده و برجسته خود، يعنى چشمه روشن 
(ديدارى با شاعران) و ديدارى با اهل قلم(درباره بيست كتاب نثر 
فارسى) عالمانه و منتقدانه درك صريح خود را از هنر شاعرى و هنر 
نويسندگى نشان داده است. نثر ساده و روان و شيوا و استادانه و 
محكم و استوار و سخته استاد يوسفى همه آثارش را خواندنى كرده 
است. او روح ادبى را در همه آثارش حفظ كرده و نوگرايى در تمام 
آثارش آشكار است و به جرئت مى توان گفت تلفيقى از سنت و 

مدرنيته را در آثار وى مى توان ديد. روانش شاد.

*استاد زبان  و ادبيات فارسى دانشگاه فردوسى مشهد

یوسفی؛ ادیبی که همه آثارش خواندنی است

استاد کارهای جان فرسا

جواد مرتضایی* |  اســتاد يوســفى در باب دقــت در انجام 

كارهاى علمى شــان مَثَل هســتند. ايشــان در حوزه هاى 
مختلف كارهاى علمى متفاوتــى انجام داده اند، به خصوص 
درباره ســعدى، 3 اثر و كار بزرگ را به انجام رســانده اند، 
يعنى تصحيح گلستان، بوستان و غزل هاى سعدى. به سراغ 
سعدى با آن شخصيت ادبى بزرگ و سترگ و با آن فصاحت 
و بلاغت بى نظيرش رفتن و از ســعدى نوشتن و آثار سعدى 

را تصحيح كردن كار هر كسى نيست و بسيار دشوار است.
كســانى كه تصحيح بوستان و گلستان ايشــان را ديده  و با 
تصحيح هاى ديگر مقايسه كرده اند، متفق القول هستند كه 
بسيار بسيار كار منقح و ويراســته و پيراسته اى است؛ يعنى  
مى شــود گفت هيچ نكته اى را ناگفته نگذاشــته اند. ايشان 
همچنين مقدمه بسيار مبسوط و عالمانه اى درباره گلستان 
و بوستان سعدى دارند و مقاله هاى زيادى در باب اين شاعر 

بزرگ نوشته اند.
گلستان و بوستان تصحيح مرحوم استاد يوسفى واقعا مَثَل و 
نمونه دقت علمى است؛ يعنى در دقت ها و امانت ها و رعايت 
اصول علمى در تصحيح، ما را به يــاد علامه محمد قزوينى

 مى انــدازد. البته پيش از ايشــان كســانى ماننــد مرحوم 
محمد خزائلــى و مرحوم محمدعلى فروغى هم گلســتان و 
بوســتان را تصحيح كرده اند، اما به نظر مى رســد تصحيح 
مرحوم يوسفى در بين تصحيح هاى موجود بى نظير است و 
هيچ يك با آن قابل مقايسه نيســت. البته شايد در تصحيح 
ايشان از غزليات ســعدى مقدارى شتاب زدگى ديده شود و 

اين در ذكر و ثبت نسخه بدل ها و ترجيح ضبط ديده مى شود 
كه بــه اعتقاد من، از ايــن نظر، ارزش علمــى كار مقدارى 
پايين تر از ارزش تصحيح ايشان از بوستان و گلستان است. 
احتمالا علــت اين امر مصادف شــدن انجــام كار با دوران 
بيمارى استاد باشد.فراهم آوردن نسخ خطى معتبر از نقاط 
مختلف جهان در آن زمان كار بسيار دشوارى بود و دقت در 
تصحيح، تصحيحات ايشان از آثار سعدى را از ديگر نمونه ها 
متمايز مى كنــد. حتى مصححان بزرگ مــا گاهى از ذكر و 
ضبط برخى نســخه بدل ها غافل مانده اند. دقت و وسواس او 
باعث شد كار جان فرســايى كه انجام مى دهد سال ها طول 
بكشــد اما در نهايت به خوبى از عهده آن برآمد. تعليقاتشان 
هم شگفت انگيز است چون هم زبان فرانسوى و هم مقدارى 
زبان انگليسى مى دانســتند و از منابع و مآخذى كه به زبان 
فرانسه يا انگليسى نوشته شده بود نيز غافل نبوده اند. و ديگر 
پيراستگى كار. تصحيحات ايشــان تقريبا كتاب هايى بدون 
غلط اســت. در كار عظيم تصحيح بوستان و گلستان، اينكه 
شما به ندرت غلط چاپى ببينى يا حتى نبينى، نشان دهنده 
دقت مصحح است. استاد يوسفى پيش از فرستادن كتاب به 
چاپخانه چندين بار آن را نگاه مى كرده و مى خوانده اســت. 
اين همه تلاش حاصلش به يادگار ماندن تصحيحاتى منقح 

از بوستان و گلستان سعدى براى ماست.

*دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه 
فردوسى مشهد

داشــته و مى توانســته از آن ها استفاده 
كند، به آن ها مراجعه مى كرده است.

اما دومين روشــى كه دكتر يوســفى 
در تصحيح آثار به كار مى برده اســت 
شيوه اى از تصحيح اســت كه گاه آن 

مجلات، مقالاتش را مى بردند و چشم مى كشيدند براى مقاله هاى 

چشمه روشن  ادبیات
پرونده ای به مناسبت سالروز درگذشت دکتر غلامحسین یوسفی

شـادروان دكتر غلامحسـين يوسـفى (2 بهمن 1306 - 14 آذر 1369) اگرچه از مفاخر مشـهد به شـمار مى آيد، نامى مانـدگار در ميان 
نام آوران فرهنگ ايران اسـت. كتابخوانان و ادب دوسـتان شـايد او را با تصحيح مشـهورش از آثار شـيخ سـعدى و آثارى از اين دست 
بشناسـند، اما كم نيسـت باقيات صالحات به جامانده از ايـن اديب پرمايه كـه خدماتش به زبان و ادب فارسـى عرصه هـاى گوناگونى، 
از تدريس تـا نويسـندگى و تصحيـح و ترجمـه، را درنورديد: شـاگردانى كه امـروز هريـك جايگاهى بلند دارنـد و آثـار قلمى اى كه 
چونان متونى برجسـته موردتوجه اهل فضل اند و كتابخانه شـخصى غنى اى كه به دانشـگاه فردوسـى مشـهد اهدا شـد. اين پرونده 

اداى دينى در حد بضاعت اسـت به او و به مناسـبت سـالروز درگذشـتش.

قفسه هایی که حاملِ حرمتِ دانش و بینش اند
چند کلمه درباره «کتابخانه اهدایی خانواده شادروان دکتر غلامحسین یوسفی»
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